
ح های توسعه جدی بگیرند و تبعات  اجتماعی و محیط زیستی را در طر
ــن رو مثلًا نظرخواهی و  و آسیب های پیش گفته را کاهش دهند. از ای
مشارکت دهــی مــردم ذینفع در فرایند کــار به عنوان یکی از راه کــارهــای 
ح شدند. در این تعدیل ها اصل  ح های توسعه ای مطر تعدیل و ترمیم طر
جهت گیری های توسعه ای مورد بازخواست قرار نگرفتند بلکه فقط برای 
رفــع ورجــوع برخی از تبعات فــوری و محسوس آن هــا تمهیداتی سطحی 
و جزئی در نظر گرفته مــی شــود. مدعیان ایــن رویــکــرد به توسعه پایدار 
نمی توانستند به این پرسش پاسخ دهند که آیا سهم و حق نسل های 
بعد در محیط زیست با رأی گیری ذینفعان فعلی و گفتگوی مقطعی برخی 
کارشناسان قابل تحقق است؟ درواقع این نوع نگرش به توسعه پایدار 
چون درنهایت در همان چارچوب های قبلی )البته با کمی سس دموکراسی و 
گفتگو و رسانه  و...( قرار می گیرند و به دنبال تغییر نگرش  بنیادی در پارادایم 
توسعه نیستند نمی توانند پایداری موردنظر را تمهید کنند. در مقابل 
این نگرش های متعارف به توسعه پایدار رویکرد »زیست بوم گرایی« 
ح شد که بر این باور است که توسعه پایدار و شکوفایی انسان ها  مطر
به دگرگونی های بنیادی در نگرش ها و رفتارها و رابطه ما با طبیعت 
و تغییر سبک زنــدگــی اجتماعی و سیاسی امــروزیــن مــا بستگی دارد. 
 توجه به موضوعات 

ً
درواقــع در رویکرد زیست بوم گرایی مسئله صرفا

محیط زیستی نــبــود بلکه فــراتــر از آن پــرداخــتــن به 
علل اساسی توسعه ی ضد محیط زیستی و 
به چالش کشیدن مهم ترین نظریه های 
اجــتــمــاعــی مـــدرن در جــهــان غــیــر غربی 
یعنی مدرنیزاسیون ) مکتب نوسازی( 
نــیــز بـــود کــه بــر مــبــنــای »جــدیــد بهتر و 
کامل تر و پیش رفته تر از قدیم است« 
یا »پیشرفت اروپا محصول رشد علم 
و عقلانیت اســت« نضج یافته بــود. با 
این تردیدها بود که توجه به ارزش یابی 
مجدد فرهنگ های محلی، نیاز به اعتماد 
کمتر به دانش کارشناسان و متخصصان 
مـــدرن و تــوجــه بیشتر بــه دانــش هــای 
ــردم محلی  سنتی و ضمنی مـ
جــهــت ســاخــتــن جهانی 

به لحاظ فرهنگی انسانی تر و به لحاظ 
محیط زیستی پایدارتر اهمیت یافت. 
درواقع از دهه 1970 به بعد دانش بومی 
و سنتی بــه طــور فــزایــنــده ای به عنوان 
منبع اساسی و بــاارزش جوامع محلی 
جهت دست یابی به توسعه پایدار به 
رسمیت شناخته شــد و بـــرای اولین 
ــار در ســال 1992 بــه صــورت رســمــی در  ب
ــد. در  ــو بــه آن اشــــاره شـ کــنــفــرانــس ریـ
رویکردهای متعارف و غالب به توسعه 
پــایــدار که متأسفانه هنوز تحت تأثیر 
ــای تـــوســـعـــه ای اســتــعــمــاری  ــه ه ــری ــظ ن
همچون مکتب نوسازی اند تجربیات 
تـــاریـــخـــی و فــرهــنــگــی مـــــردم بـــومـــی و 
ــا عــنــاویــنــی چـــون بـــدوی و  روســتــایــی ب
خرافی بودن طرد می شود اما در رویکرد 
زیست بوم گرایی این تجربیات نه تنها 
ارزشمند تلقی می شدند که می بایست 
برای مطالعه و بازتولید آن ها متناسب 
با شرایط جدید همت کرد. ویژگی های 
ــن دانــش هــا و فــنــاوری هــای بــومــی و  ای
سنتی محلی این است که ارزان، سازگار 
بافرهنگ و محیط بومی، کل نگر و پویا 
هستند. درواقع در رویکرد زیست بوم 
گرایی تاریخ فرهنگی و اجتماعی بومی 
کــشــور بــه عــنــوان ظرفیتی خــلاق بــرای 
پیوند توسعه پایدار با محیط اجتماعی 
و زیــســتــی در نــظــر گــرفــتــه مــی شــود 
ــه معظله هم نشینی  ک ایــنــجــاســت  و 
ــداری پــاســخ مناسبی  ــایـ خــلاقــیــت و پـ

درمی یابد.

دانش بنیان زیست بوم گرا
مرتضی فرهادی را می توان مهم ترین 
و پرکارترین دانشمند زیست بوم گرای 
ایـــرانـــی دانـــســـت. فـــرهـــادی از مــعــدود 
مـــردم شـــنـــاســـان و جــامــعــه شــنــاســان 
ثــارش  تاریخی ایــرانــی اســت که عمده آ
دربــاره نسبت و پیوند فرهنگ سنتی 
و جامعه ایرانی با اقلیم و طبیعت 

ایران تقریر یافته است.
ثــــارش عــلاوه  فـــرهـــادی در آ
بـــر تــوصــیــف شـــرایـــط اقــلــیــمــی 
نواحی مختلف ایران به توصیف 

مرتضی فرهادی 
را می توان 
مهم ترین 
و پرکارترین 
دانشمند 
زیست بوم گرای 
ایرانی دانست

یـــاداشــــت هــا 
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